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نگاه

سیل جهرم: نعمتی که نقمت شد

... یــا لیــت قومــی یعلمــون؛ ... کاش قــوم من  �
می دانستند (یس: ۲۶). 

«نیک بختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند، 
از آن پیش تر که پســینیان به واقعه ایشان مثل زنند». 

گلستان سعدی، باب هشتم. 
همکار و دوســتم، آقای محمد جواد قائد شرفی، 
روز چهــارم تیر ۱۳۵۹ من را بــه جهرم برد. نام برده 
در آن روزها رئیس ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع 
در نور آباد بــود و از ۲۵ آذر ۱۳۵۸ کــه برای بازدید 
زمینه گسترش سیلاب به آنجا رفته بودم، در خدمت 
برنامه ای قــرار گرفت که کمتر کســی از آن آگاهی 
داشــت و خیلی کمتر آن را جدی می گرفتند. هدف 
مــا تغذیه مصنوعی آبخوان محمد(مد)آباد بود که 
در ســراب باغ ایشــان قرار داشــت. بامداد روز بعد 
آبخیز های مشرف به دشت را از دور دیده و رودخانه 
تنگاب را از نزدیک بررســی کردیم؛ سپس به جهاد 
سازندگی رفته و در نشستی که مسئولان شهر در آن 
شرکت داشــتند، برنامه خود را پیشنهاد کردیم. لازم 
نمی دانم که حاضران در آن جلســه را نام ببرم؛ زیرا 
هدفم تنها ثبت در تاریخ است؛ شاید آنها که زنده اند، 
به یاد بیاورند؛ آنها که دیگر با ما نیســتند، خودشان 
پاســخ پــروردگار را بدهنــد. بردن نــام همدرس و 
دوســتم علی محمد شــرافت برای دادن شــهادت 
است. فرماندار پرســید: هزینه این کار چقدر است؟ 
پاســخ ما: دو  میلیون تومان؛ چهار دستگاه بولدوزر 
دســت دوم را می خریم کــه آنها برای شهرســتان 
جهــرم می مانند؛ ۴۰۰ هزار تومــان نیز برای خریدن 
تورسنگ (گابیون)، سنگ، ســیمان، سوخت و دیگر 
خرج هاست. جناب فرماندار با نیشخندی فرمودند: 
مــا ۲۰  میلیون تومان برای مطالعه طرحی با همین 
منظــور داده ایم؛ چگونــه می توانید بــا دو میلیون 
تومــان اصل کار را انجام دهید؟ گرچه ایشــان ما را 
شــیاد نخواندند؛ اما برداشت مان از سخن آن جناب 
چنین بــود. روز هشــتم آذر ۱۳۵۹ با آقای مهندس 
ســیاوش پولادی که در آن زمان رئیس مهندســی 
استانداری بود، آقای مهندس ممتحن، همکار ایشان 
و آقای محمد جواد قائد شــرفی به ســراغ فرماندار 
وقت جهرم رفتیم. شادروان مهندس صفایی، رئیس 
وقت مهندســی زراعی فارس، حاضر شــده بود که 
یک دســتگاه بولدوزر کاترپیلار را با ساعتی ۸۰۰ ریال 
در اختیار ما بگــذارد. آقای فرماندار فرمودند که اگر 
زمین را سوراخ کنند، مردم به آنها فحش می دهند. 
سیل های هفته آخر بهمن۱۳۹۵، با شکستن دیواره 
چند اســتخر تغذیه در محمدآبــاد، ۷۰۰ خانه را در 
شــهرک خارقان ویران کــرد. به روایتی، خســارات 
وارده از ســیل اخیر به شهرســتان جهرم نزدیک به 
۵۰  میلیارد تومان برآورد شــده اســت. مسئول این 
زیان ها کیســت؟ مهندس مشاور است، طراح است، 
ســازنده است، فرماندار اســت، ...؟ کی بود کی بود 
من نبودم! آیــا تمام مردم ایران باید خســارت های 
نا آزمودگی گروهی انگشت شمار را بپردازند؟ نعمتی 
که می توانســت بخشی از نیازهای اسرافگران آب را 
برآورد نقمــت، رحمت خدا، زحمت و عذب، عذاب 
شد؛ چشم همه ما روشن! آیا برچسبی محترمانه را 
برای افرادی که به هر دلیل، با جان و روان مردم بازی 
می کنند، سراغ دارید که برای نویسنده این سوگنامه 
که سال های رشد اندیشــه اش را در جهرم گذرانده 
است، دردســری تازه نیافریند؟ آیا فرمانداران جهرم 
در سال ۱۳۵۹ حاضرند یا اصلا می توانند ۵۰  میلیارد 
تومان خسارت خانه خرا ب ها را بدهند؟ برای زجری 
کــه مردم کشــیده اند، نمی توان رقمی را پیشــنهاد 

کرد؛زیرا درد با پول جبران نمی شود.

یادداشت

شوراها ابزار تحقق
 توسعه عدالت محور

امروزه یکی از شــاخص های مــورد توجه تمامی  �
جوامع بشری و نهادهای بین المللی، گسترش و تثبیت 
مفهوم توسعه عدالت محور است، گرچه هر جامعه و 
نهادی با توجه به نیاز ســاختاری خود و برای پیشبرد 
اهداف موردنظــرش به این مفهوم گرایش داشــته، 
اما درمجموع این اهتمام نویدبخش و تســریع کننده 
حرکت جوامع در جهت ارتقای توســعه همه جانبه 
است؛ برای نمونه بانک جهانی به دنبال ایجاد عدالت 
در کشــورها برپایه دو اصل اســت: الف- عدالت در 
فرصت ها به نحوی که هرکس فــارغ از آنکه در چه 
کشــور و از چه نژاد و مذهبی است این امکان برایش 
فراهم شود تا با توجه به توانمندی، استعداد و تلاش 

خود از عدالت بهره مند شود.
ب- برداشــتن موانع رشــد خصوصــا در بخش 
بهداشــت، آموزش و ســطح مصــرف؛ به طوری که 
توســعه، فرصت های برابــر را قویا در راســتای نیل 
به اهداف اســتراتژیک کــه عبــارت از بهبود محیط 

سرمایه گذاری برای همگان است فراهم کند.
ســازمان ملــل نیــز بــرای کاســتن از تنش ها و 
بحران های جهانــی؛ چه در داخل مرزهای رســمی 
کشورها و چه در روابط و مناسبات کشورها با یکدیگر 
در ســندی که به امضای ســران ۱۴۹ دولت عضو در 
سال ۲۰۰۰ میلادی رسید و به سند هزاره سوم معروف 
شــد، اهدافی مانند ریشــه کنی فقر و گرسنگی شدید، 
دســتیابی به آموزش ابتدایی همگانی، ارتقای برابری 
جنســی، کاهش مرگ ومیر کودکان، بهبود بهداشــت 
مادران، مبــارزه با ایــدز و دیگر بیماری هــا، تضمین 
پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت های جهانی 
برای توســعه را هدف قرار داده اســت که رسیدن به 
آن را در تمامی کشــورها پیگیــری مي کند و از همان 
ابتــدا حکمرانــی خوب به عنــوان شــرط لازم برای 
دســتیابی به هر یک از آنها مطرح شــده است. ایجاد 
حکمرانی خوب نیز مستلزم ایجاد توانمندی های لازم 
در ذی نفعان عمده عرصــه حکمرانی؛ یعنی دولت، 
بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی است 
که از ابزارهای پیگیری و نظارت بر این مهم در جامعه 

ما شوراهای اسلامی کشوری هستند.
از منظر عدالت، توزیع فرصت ها بیش از توزیع نتایج 
از اهمیت برخوردار است، اما از سوی دیگر فرصت ها 
که درواقع امور بالقوه هســتند بسیار دشوارتر از نتایج 
قابل محاسبه و اندازه گیری اند و به این منظور باید به 
نهادهایی که به طور مستمر توان شناسایی فرصت ها 
قبل از شکل گیری و انتقال عدالت در توزیع آن هنگام 
برنامه ریزی را دارند اتکا کرد تا مفهوم عدالت محوری 
که یکی از نیازهای اساسی قوام و ادامه حیات جوامع 
بشری است حاصل شود. به جرئت می توان گفت نهاد 
شــوراها و قبل از آن انجمن ها برای تحقق این امر به 

منصه ظهور رسیده اند.
همچنیــن رســوخ مفهــوم عدالــت در قلب 
موضوعــات توســعه کشــور همچــون مباحث 
اقتصــادی، اداره امور عمومی و توســعه نیروی 
انسانی به شدت مورد مطالبه جامعه است بنابراین 
ایفای نقش شوراها در تحقق توسعه همه جانبه 
با توجه به کارویژه هایش البته با ورود افراد متبحر 
در آن هــر روز پررنگ تر می شــود تا بتوانند چرخه 
توسعه را به نفع توزیع عادلانه امکانات براساس 
برخورداری هم زمان و یک انــدازه تمامی مناطق 
کشور و نیز حفظ پایداری عوامل منجر به توسعه 
با راه حل بومی و تخصیص دوباره منابع در جهت 
برآوردن نیازهای اساســی شــهروندان در سالیان 

متمادی و نسل های آینده حفظ شود.

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

که مطلق نکنیم ۵- چوبه اعدام- نگین انگشتر- نام 
قائم منتظر (عج) ۶- پدر نریمان در شاهنامه- ناتوان- 
قطب مثبت ۷- حرف دهن کجی- گاوباز اسپانیایی- 
کناره ۸- قوم مغول- دســت مالیدن- آرایش صورت 
بازیگــران ۹- درس ها- یاران حضرت عیســی (ع)- 
مادر لر ۱۰- مقابل آشتی- چند نکته- نگهبان شتران 

۱۱- پشت گرم- ســمت چپ- گندم آسیاب شده ۱۲- 
مهم ترین عامل در پراکندگی و شکل گیری روستاهای 
ایران- نوعی انرژی- دارای جنبه داستانی ۱۳- گلوله 
خمیری- جر و بحث بیهوده- نیکوروی ۱۴- سرمربی 
تیم فوتبال سپاهان- پیشرو قافله زائران- جست وجو 

۱۵- شهری در ایالت کالیفرنیای آمریکا- اثر چربی. 

افقی: 
  ۱- بارش- پادشــاه معاصــر اصحاب کهف 
۲- فهرســت غــذای رســتوران- کشــوری در 
قاره ســیاه در همســایگی دریای ســرخ- معطر 
۳- بســط و توســعه- افزایــش دائــم قیمــت 
کالاها- از شــهرهای آلمــان ۴- ماده ای مخدر- 
ورم- نوشتن کتاب با اســتفاده از منابع مختلف 
۵- گوشت آذری- چهره و ســیما- سخن کوتاه 
و پرمعنا ۶- جانشینی- فیلسوف – چاه بی انتها! 
۷- نکته ســنجی- صمغی بســیار تلــخ- آحاد 
۸- شــهر دانیال  نبی (ع)- ابتدایی و آغازین- ننر 
۹- آسان- از باشگاه های معتبر فوتبال فرانسه- 
طغیان ۱۰- امر به رفتن دارد- شهر گلاب- مأمور 
تشــریفات عصر صفوی ۱۱- شــهری در اســتان 
زنجان- نوشــین- حمله نظامــی ۱۲- طفلی که 
تازه به دنیا آمده- هرگوشه زمین فوتبال- بشقاب 
پرنده ۱۳- خالــص- کمک- ضروری ۱۴- مخزن 
گلوله- معروف و مشــهور- دانشگاهی قدیمی 
در آمریکا ۱۵- طی کردن و پیمودن- شــهری در 

خوزستان. 

عمودی: 
تألیفــات  از  نــدارد-  آفــت  بادمجانــش   -۱  
اجــزای  از   -۲ معیــن  دکتــر محمــد  ارزشــمند 
انقــلاب  فکــری  بنیانگــذاران  از  دســت وپا- 
کبیــر فرانســه- آلیــاژی از مــس و نیــکل و روی
۳- از زبان هــای زنده دنیــا- تازه کار- شــکوفه ها
۴- بزرگداشــت- رقیبان- کار... مصلحت آن است 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شهرستان ایرانشهر در استان سیستان وبلوچستان، 
درســت در مرکز این اســتان واقع اســت، در دشتی 
پســت و کم  ارتفاع با آب و هوایی گرم و داغ، مناسب 
عمل آمدن خرما. اگر از جنوب این شهرســتان رو به 
ســوی پایین ترین نقطه اســتان حرکت کنید، بین راه 
از ایرانشــهر وارد شهرستان نیکشــهر می شوید، بعد 
از عبور از مســیر کفی و سرراســت و عبور از دشت 
کم ارتفــاع ایرانشــهر به مســیری پیچ درپیچ و کمی 
کوهستانی با صخره های ســیاه رنگ می رسید. ما در 
مســیرمان در جایی به نام تنگ سرحه توقف کردیم 
که دمــای هوا به وضوح متفــاوت از قبل و بعدش 
بــود. روزی که این مســیر را طی کردیم، ۱۹ اســفند 
بود، ســاعت ۱۰ صبح در بمپور هوا به شکلی بود که 
ایستادن در جایی که سایه نبود، گرمایش آزاردهنده 
بود. اما ســاعت یك بعدازظهر که به تنگ ســرحه 
رســیدیم، ایســتادن در هوای آزاد با یــک لا پیراهن 
اگرچه خنکی دلچســبی داشــت اما بهتر بود یک لا 

پیراهن را دولا می کردیم.
بــه قــول اهالی روســتای تنــگ ســرحه، اینجا 
خوش آب وهواتریــن منطقــه مرکز و جنوب اســتان 
اســت. منطقه ای که ارتفاعش از سطح دریا هم به 
نســبت شهرهای جنوبی یعنی نیکشــهر و چابهار و 
هم ایرانشهر و خاش در شمال و هم سرباز در سمت 
شــرق بالاتر بود و دلیل تفاوت دمایش با دیگر نقاط 
نیز در همین نکته نهفته بود. کامبیز دانش، بخشدار 
منطقه لاشــار در شهرستان نیکشــهر درباره همین 
منطقه به «شرق» می گوید: «خیلی ها باور نمی کنند 
اما منطقه ما در همین شهرســتان نیکشــهر، بیشتر 
از ۶۰ آبشــار دارد و ارتفاع برخی از آبشــارهای ما به 

بیشتر از ۵۰ متر هم می رسد».
ایــن را که می گوید، مــن و همراهانم نمی توانیم 
بهــت و حیرتمــان را از شــنیدن این حــرف پنهان 
کنیم. سیستان وبلوچســتان و آبشــار؟ کمی بعید و 
باورنکردنی اســت. در گوشــی همراهش عکس ها 
و فیلم هایــی از تعدادی از این آبشــارها نشــانمان 
می دهد که چاره ای جــز پذیرفتن برایمان نمی ماند. 
بعــد از این، این طــور ادامه می دهــد: « البته به هر 
کســی که بــاور نکند می شــود حق داد، اســتان ما 
هیچ وقت با این چیزها شناخته نشده و همه آن را با 

موضوعات دیگری شناخته اند».
واقعیت این است؛ رودخانه هایی که از قله تفتان 

سرچشمه می گیرند و به سوی جنوب استان می روند، 
در مسیرشان از همین قسمت های کوهستانی استان 
عبــور و چندین آبشــار و برکه خلــق می کنند. تنگ 
ســرحه اگر چه خنــک اســت و خوش آب وهوا اما 
هم زمان از درخت نخل و نخلســتان هم بی نصیب 
نیست. پایین دست روســتا، جایی که انگار وسط یک 
دره واقع و روســتا بر بلندایی مشــرف بر آن ساخته 
شــده، پر از نخل های بزرگ و کهنســال است که به 
گفته اهالی، خرمایش شیرین و ترد و متفاوت است. 
ســر سفره ناهاری که در تنگ سرحه میهمان بودیم، 
از این خرما هم گذاشته بودند، مزه اش با تعاریفی که 

از آن شنیده بودیم، منطبق بود.
از تباهگ تا تنورچه

جذابیت هــا و لذت های ســفر به هــر منطقه ای 
فقط در دیدنی های تاریخی، طبیعی و فرهنگی آنجا 
خلاصه نمی شــود. خوراکی های محلی و بومی هم 
آن قدر جذبــه دارد که در صنعت گردشــگری خود 
سرفصلی جداگانه دارد. استان سیستان وبلوچستان 
در ایــن زمینــه هــم دســتانی پــر دارد. برخــی از 
خوراکی های مثال زدنی مردمان این دیار را دست کم 
در بخش جنوبی استان که شامل منطقه بلوچستان 

است، می توان در یک چیز خلاصه کرد: ادویه!
ادویه بخش مهمی از فرهنگ غذایی اینجاست. 
ســفره رنگارنگی کــه آقای بلــوچ زهــی از اهالی 
روســتای تنگ ســرحه آن روز ظهر که ما میهمانش 
بودیــم برایمان تدارک دیــد، به چند غــذای ناب و 
معروف بلوچی مزین بود: تنورچه، تباهگ و بریونی.

تنورچه گوشت است! و نامش را از روش پختش 
گرفته است، برای مهیاکردن این غذا باید تنوری پر از 
ذغال سرخ آتشین مهیا کرد. برای مهیاکردن تنورچه 
یک گوســفند را متناســب با اندازه تنور ذبح و درون 
شــکمبه آن را خالی می کنند سپس با نخی مناسب 
که در برابر حرارت از بین نرود، شــکم او را می دوزند 
پس از آن گوشــت را درون تنــوری که ذغال هایش 
گداخته اســت، قرار می دهند و با پوشــاندن درِ تنور 
با کاهگل به انتظار پخته شــدن کامل می نشینند. در 
روشــی دیگر گوشت ها را در اندازه هایی درشت خرد 
کرده و به سیخ می کشــند و به حالت ایستاده درون 

تنور می گذارند.
تباهگ هم غذایی برنج محور است، برای این کار 
گوشت را در پودر انار و نمک می چرخانند و بعد آن 

را زیر نور آفتاب می گذارند و در زمان پخت به شکل 
ته چین زیر برنجی که به انواع ادویه ها آغشــته شده، 
گذاشــته می شــود تا خوب پختــه و مهیای خوردن 
شــود. بریونی بلوچــی هم اگر چه اســمش یادآور 
غذای ســنتی اصفهان اســت اما هیچ ربطی به آن 
ندارد و نوعی اســتانبولی اســت، غذایی برنجی که 
به همراه ســیب زمینی و گوشت و گوجه خردشده و 
مثل همه دیگر غذاها به اندازه کافی و وافی با ادویه 
پخته و ســرو می شود. سفره ای که ما در تنگ سرحه 
برای ناهار روبه روی آن نشســتیم، شامل هر سه این 

غذاها بود و کم نظیر.
سوزن دوزی

سخت اســت از تجربه ســفر به این نقطه ایران 
بگوییم و از اصلی ترین هنر دســت زنان این اســتان 
چیزی نگوییم. هنری به نام سوزن دوزی که با معجزه 
نخ و ســوزن، طرح هایی هزاررنگ و ظریف و پیچیده 
را در جــان پارچه می ریزد. در سیستان وبلوچســتان 
تقریبا بعید اســت که زنی را، در شــهرها یا روستاها 
ببینیــد و ردی از هنر ســوزن دوزی را روی جزئی از 
لباســش نبینید. در سال های اخیر خیل مشتاقان این 
هنر بیشــتر شــده و هنر دســت زنان این دیار به غیر 
از لباس، روی ده ها مدل زیورآلات و پوشــیدنی های 
دیگر هم نقش بسته است، از کیف و شال و دستبند 
و گوشــواره و گردن آویز گرفته تا کــراوات مردانه. از 
سرانگشتان بیشــتر زنان این استان این هنر ظریف و 

پرجزئیات می بارد.
رونق گرفتــن ایــن صنعت دســتی و پیداشــدن 
خواهان های زیاد در چارگوشــه ایران و حتی جهان 
خونی تازه به رگ های این هنر دمیده و باعث شــده 
است برای زنان زیادی در روستاها و شهرهای استان 
شغل و منبع درآمدی پایدار ایجاد شود. قیمت برخی 
لباس های مزین به ســوزن دوزی، به واسطه حجم و 
کیفیت و کاری که می برند به دو تا ســه میلیون هم 
می رسد. در ســفر ما به این استان بارها و بارها زنان 
و دخترانی را دیدم که ســرتاپای لباس هایشــان پر از 

سوزن دوزی بود.
به هنرهای دســتی این دیار البته باید حصیربافی 
و ســفال کلپــورگان را هم اضافه کــرد. اولی هنری 
اســت که از برگ های درختان خرمای وحشــی، هر 
آن چیزی کــه فکــرش را بکنید خلــق می کنند، از 
ســفره و جانماز گرفته تا ســبدهای بزرگ و کوچک. 

دومی هم هنری باســتانی اســت که بدون چرخ و 
رنگ و لعاب، ســفال هایی می ســازند کــه به گفته 
تاریخ نویسان شیوه و تکنیک ساخت آن فرق چندانی 
با سفال سازی در شش تا هفت هزار سال قبل ندارد. 
کلپورگان نام روســتایی در شهرستان سراوان استان 
سیستان و بلوچســتان اســت و از منحصربه فردبودن 
این ســفال ها همین بــس که صفر تا صــد مراحل 
ساخت آن را زنان انجام می دهند و بر اساس رسوم 

قدیمی مردها حق ندارند به این هنر ورود کنند.
به سوی چابهار

پــس از ناهار، تنگ ســرحه را به ســمت چابهار 
ترک کردیــم، بین راه از جاده هــای پرپیچ وخم که از 
بین کوه هایی با سنگ های سیاه می گذشت،  گذشتیم. 
جاده و رودخانه پایین دســت، انگار در رقابتی برای 
رسیدن بودند گاهی به هم نزدیک می شدند و گاهی 
دور، گاهــی همدیگــر را قطع می کردنــد و گاهی از 
چشم هم ناپدید می شدند. بین راه هم دره های میان 
کوه ها پر بود از درختان خرمای وحشــی که به مدد 
دســت طبیعت بلند شــده بودند. پس از تمام شدن 
جاده صخره ای، به دشــتی صاف و جاده ای مستقیم 
وارد شــدیم که تا چشــم کار می کرد یکنواخت بود 
و کــم پیچ وتاب، در دور دســت های چهار جهت اما 
شــکل کوه هایی تراش خورده بــا حجم های غریب 
خودنمایــی می کــرد، برخــی کوه ها طــوری تراش 
خورده بودند که انگار کسی خط کش گذاشته و آنها 

را برش داده بود.
در نهایــت پس از طــی حــدود ۲۰۰ کیلومتر به 
چابهار رســیدیم، شــهری که یک ســوی آن منطقه 
آزاد چابهــار اســت با بازارها و هتل های پرشــمار و 
ســوی دیگرش شهری اســت مانند همه شهرهای 
دیگر ایران، اما به لحاظ فرهنگ شــهری و پوشــش 
سنتی و بازارها و... شبیه ترین شهر به تصاویری که از 

شهرهای پاکستان دیده ایم.
چابهار به تنها بندر اقیانوســی ایران شهره است. 
سواحلش پر از لنج های چوبی صیادان محلی است 
و اگر به سمت شــرق آن را حدود ۴۰ کیلومتر دنبال 
کنید، به ســاحل بی مانند و صاف و دست نخورده ای 
می رســید که تــا منتهاالیــه افقش پیداســت و جز 
ســکوت و تصویر دریا و موج های ســرگردانی که از 
اقیانوس به اینجا رسیده اند چیزی نمی بینید. سرتاسر 
این ســاحل شنی اســت و پاک و بدون زباله که روی 

شن هایش تنها ردپای خرچنگ ها را می توان دید.
در ســوی دیگر هم کوه های اعجاب انگیز مریخی 
مینیاتوری به چشــم می آیند. کوه هایــی که در کادر 
بســته لنــز دوربین ها و عکس هــا اگر آنهــا را ببیند 
تصورتان این اســت که ارتفاعی به بلندای بلندترین 
کوه ها دارند، در واقعیت اما ارتفاع آنها در بلندترین 
حد به ۱۰۰ متر یا کمی بیشــتر می رسد. اما فرسایش 
باد و باران با جنس خاکشــان کاری کرده که به این 
شــکل درآمده اند. جایی از این ســاحل در یک ســو 
این کوه های چشم نواز هســتند و سوی دیگر ساحل 
دست نخورده اقیانوسی که جان می دهد برای شنا و 
قایق ســواری یا حتی نشستن صرف و زل زدن به آن؛ 

بی هیچ کار اضافه ای.
جذابیت هــای چابهار البته تنهــا به همین موارد 
خلاصه نمی شــود. زیر آب دریا و ساحلش سرزمین 
مرجان هــای زنــده و رنگا رنــگ اســت و در حدود
۷۰ کیلومتری شــرق این ســاحل، معدن جنگل های 
دریایــی حــرا. گل فشــان ها و بندر تاریخــی تیس و 
لنج ســازی های کنارک هم دیدنی های دیگر چابهار 
اســت که برای دیدن همه آنها باید دست کم سه تا 

چهار روز وقت بگذارید.

حسین کوچکیان فرد
سید آهنگ کوثر

صدرا محقق

به سوی ساحل موج و مرجان


